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عكس هاى «ابوالفضل 
شاهى» منتشر شد

شـرق: مجموعه عكس هاى ابوالفضل 
شاهى با مقدمه ابراهيم حقيقى و مجتبى 
ذوقى از سوى نشر نظر منتشر شده است. 
ــتى كه به  ــى در يادداش جابر تواضع
ــت:  ــر پرداخته، آورده اس ــى اين اث بررس
ــاهى، مجموعه  «كتاب جديد ابوالفضل ش
عكسى است كه به سادگى نمى شود زير 
يك تيتر يا عنوان مشخص دسته بندى اش 
كرد. با يك بار ديدن عكس ها مى شود گفت 
سهل و ممتنع، اما سادگى و در عين حال 
جزيى نگرى نگاه عكاس به  مرور نگاه خاص 
ــان مى كند. عكاس بر اندازه قاب  او را نماي
خاصى تاكيد ندارد و عكس هايش در نگاه 
ــى  اول، معمولى و فاقد يك زيبايى شناس
خاص به نظر مى رسد، اما حسى كه بعد از 
ديدن آنها داريم، كلوزآپ عجيبى است كه 
در كمال خونسردى تضادهاى تصويرى و 
فرهنگى اطراف ما را با جزييات در چشم 
ــد. غير از اين، نخى كه  بيننده فرو مى كن
ــه هم وصل  ــر را ب ــبيح تصاوي مهره تس
مى كند، اين است كه همه آنها در منطقه 
ــته شده  ــان -زادگاه عكاس- برداش كاش
است. مجموع اين ويژگى ها باعث مى شود، 
دوست داشته باشم براى عكس ها صفت 
«مينى ماليستى» را انتخاب كنم؛ چيزى كه 
ــتارى يا تجسمى او هم  در ديگر آثار نوش
قابل رديابى است.»او در ادامه عنوان كرده 
است: «شاهى توضيح مى دهد گشت وگذار 
ــه از پدر  ــت ك و ثبت تضادها ميراثى اس
ــده دارد زمان، ابتذال را از هر  دارد. او عقي
ــاده ترين عكس هاى  ــويد و س چيز مى ش
ــال ها كيفيت  ــى هم بعد از گذر س قديم
ــپس به  هنرى پيدا مى كنند.»تواضعى س
مقدمه كتاب اشاره كرده است: «كتاب سه 
ــه اولين آن به قلم ابراهيم  مقدمه دارد ك
ــمى و گرافيست  حقيقى، هنرمند تجس
ــده. دومى را مجتبى  ــته ش معروف نوش
ذوقى نوشته كه كاش توضيح داده مى شد 
ــتى شخصى چه  ــت و غير از دوس كيس
نسبتى با كارهاى شاهى دارد. مقدمه سوم 
ــته. شايد داشتن  را هم خود عكاس نوش
ــه مقدمه براى كتابى با اين موضوع و  س
ــد ولى  ــات كمى دور از ذهن باش مختص
جالب اينجاست كه هر دو مقدمه به جاى 
ــوم در مقدمه نويسى،  به به و چه چه مرس
ــى كم وبيش  ــه و حت ــى واقع گرايان لحن
انتقادى دارند. يكى از اتفاقات خوب كتاب، 
ــرفصل هاى  ــته بندى عكس ها در س دس
ــكاس در ابتداى هر  ــف و مقدمه ع مختل
بخش است مثلا در بخش «آدم ها» نوشته 
ــد از آدم ها  كه به خاطر كم رويى نمى توان
عكس بگيرد. خود همين توضيح و تناقض 
ــده  عنوانى كه براى اين بخش انتخاب ش
ــه از مانكن هاى بى جان  با عكس هايى ك
مى بينيم، تضاد طنزآميزى ايجاد مى كند 
ــاهى و در كتاب ها  كه مخصوص خود ش
ــايى  ــاى ديگرش هم قابل شناس و كاره
ــاى مختلف  ــورد بخش ه ــت.»او در م اس
ــت: «در بخش «عكاسى  كتاب نوشته اس
ــى از ديوارنگاره ها  ــى» عكس هاي از نقاش
ــا و خانه هاى  ــى روى ديوار بقعه ه و نقاش
روستايى را مى بينيم؛ تصاويرى نصفه نيمه 
ــنتى  ــى هاى س نقاش از  ــى  و خط خط
ــازى  ديوارى كه به عنوان نوعى تصويرس
ــهرى در زمان خودشان مخاطب عام  ش
ــانه تصويرى بى سوادان  ــته اند و رس داش
ــت: «در  ــى ادامه داده اس بوده اند.»تواضع
بخش «كلمات»، آرزوها و عقده هايى ثبت 
ــته، روى  ــده اند كه در قالب ديوار نوش ش
ــتانى شهر نوشته شده،  ديوارها يا آثار باس
ــت كه شاهى با هدف  ولى جالب اينجاس
ثبت يك ناهنجار اجتماعى از آنها عكاسى 
نكرده و با چنين نگاهى به سراغ آنها نرفته. 
ــى در مقدمه كوتاهش آنها را تقديس  حت
مى كند و مى گويد: «گاهى هيچ تصويرى 
توان رقابت و قدرت بيان و دوردستى كلمه 
ــه در فرهنگ  ــدارد.» واقعا كدام جمل را ن
ــهرى ما و رعايت نظافت از اين جمله  ش

گوياتر است و بهتر جواب مى دهد؟»

ويزور در تماشاخانه

اشاراتى درباره عكاسى و تصويربردارى از تئاتر 
 ميل به جاودانگى با ثبت لحظه

هديه اكبرى: تئاتر واژه اى است يونانى و در لغت به معناى چيزى كه مخاطب 
به آن نگاه مى كند. از زمان ورود تئاتر كه شاخه اى از هنرهاى نمايشى است اين 
ــكلات و مسايل اجتماعى را در هر دوره اى با گونه هاى مختلفى مانند  هنر مش
اپرا، باله، كابوكى، خيمه شب  بازى و پانتوميم بر روى صحنه برده است. درست 
است كه تاريخچه رشته پرطرفدار تئاتر مربوط به يونان باستان و رم در قبل از 
ميلاد مسيح است، اما كشورهاى ديگر از جمله ايران نيز اين هنر را ادامه دادند 
و تكميل كننده آن شدند. با توجه به اينكه تئاتر ميل به جاودانگى با ثبت لحظه 
دارد و اين امر در ذات او هويداست از همان زمان يونان باستان با كشيدن نقاشى 
اين هنر به ثبت مى رسد تا امروز كه حرفه اى ديگر به نام عكاسى تئاتر از دل اين 

هنر بيرون آمد و موجب شد تا لحظه به لحظه يك نمايش به ثبت برسد. 
تصويربردارى از نمايش روى صحنه تئاتر، ماهيت خود را دارد؛ اما چيزى كه 
در اين دوران به خصوص در دودهه اخير بسيار به چشم مى خورد عكاسى از يك 
اثر نمايشى است. اين اتفاق از زمانى رخ داد كه دوربين آنالوگ به دست مردم 
ــى با دوربين  ــيد و به خانه مردم راه پيدا كرد. اگر بخواهيم ايرادى بر عكاس رس
آنالوگ بگيريم، مى توانيم بگوييم كه عكاسى با اين دوربين تنها عكسى به عنوان 
ــت؛ اما با  يادگار از دكور و لباس و چهره بازيگر از يك نمايش را به جا مى گذاش
ورود دوربين هاى ديجيتال به اين عرصه اين فاجعه رنگ تازه اى را به خود گرفت 
تا جايى كه هر كسى با تهيه يك دوربين از نمايش، عكاسى كرد و خود را عكاس 
حرفه اى تئاتر خواند. البته نبايد ناديده گرفت كه اين هنر ديجيتالى مزيت هايى 
ــه آن مى توان از تثبيت اين هنر و به  ــا خود به ارمغان آورد كه از جمل ــز ب را ني
اشتراك گذاشتن يك عكس از نمايش كه همگان را براى ديدن آن ترغيب كند، 
ياد كرد و تا حدى پيش رفت كه انجمنى را زير نظر خانه تئاتر براى خود به وجود 
آورد و زير سايه خانه اى به نام خانه تئاتر به فعاليت خود به شكل حرفه اى ادامه 
داد. باعث خوشحالى عكاسان حرفه اى تئاتر است كه بعد از راه اندازى انجمنى 
ــكل تازه به خود گرفت و  ــان خانه تئاتر ايران اين هنر ش به نام انجمن عكاس
ديگر مانند دوران گذشته خود عمل نكرد. حتى مانند ديگر گونه هاى عكاسى 
نيز برخورد نكرد. در عكاسى سينما مساله مهم به تصويركشيدن درست چهره 
ــت؛ چرا كه تهيه كننده فيلم براى عكاسى هزينه پرداخت كرده و  بازيگران اس

ــم يك صنعت مى بيند؛ اما در اين دوران تئاتر  ــى آن فيلم را هم به چش عكاس
به اينگونه نيست. ممكن است عكسى گرفته شود كه چهره بازيگر به درستى 
مفهوم نباشد. در واقع عكاسى تئاتر شكل آرتيستيكى به خود گرفته البته تمام 
اين موضوع را بايد مديون كسى باشيم كه زندگى اش را وقف تئاتر و عكاسى تئاتر 
كرده و آن هم سيامك زمردى مطلق است كه شيوه اى جديد را به عكاسى تئاتر 
ارزانى داد و عكس تئاتر را از صرف يك عكاسى يادگارى درآورد و به هنرى بودن 
ــت كه چشم نواز باشد) به جاى گذاشت. چند نكته  (منظور از هنرى چيزى اس
مهم وجود دارد كه يك عكاس حرفه اى تئاتر بايد بر آنها واقف باشد، جداى از آن 
كه بايد كم عكس بيندازد، نور صفحه مانيتور دوربين او به صحنه آسيبى نرساند 
يا مدام حين اجرا راه نرود اما بايد لحظه به لحظه نمايش را از پشت ويزور دوربين 
عكاسى خود زير نظر داشته باشد. به طور مثال در صحنه بازيگر «الف» در حين 
صحبت و ديالوگ گفتن است اما بازيگر «ب» پشت سر او در حال انجام كارى است 
كه از ديالوگ بازيگر «الف» مهم تر است و مى طلبد كه آن سوژه ثبت شود. يك 
عكاس خوب تئاتر بايد به درك دراماتيك بودن كار دست پيدا كند. يعنى بداند 
ــكل مى گيرد كه بتواند همان را به درستى  ــى ش در صحنه بعدى چه كشمكش
ثبت كند و اين وابسته به همان فضاى ميرابودن تئاتر است كه تا نور تماشاگران 
ــت مى دهد. به ياد دارم در نمايش «شب  مى آيد آن تئاتر جان خود را نيز از دس
هزارويكم» بهرام بيضايى در اواسط اجراها حميد فرخ نژاد به دليل بيمارى بسترى 
ــد و نتوانست چند شبى را بازى كند و به جاى او على عمرانى ديالوگ ها را از  ش
روى كاغذ مى خواند. اين مصداق بارز ميرابودن تئاتر است كه هر شب آن با شب 
گذشته فرق مى كند و احتمال دارد اتفاقى بر روى صحنه رخ دهد كه در شب هاى 
ديگر تكرار نشود. اينجاست كه عكاسى تئاتر به جاودانه شدن يك نمايش كمك 
ــالى است كه كارگردانان عرصه تئاتر متقاعد شدند  مى كند از همين رو چند س
براى كار خود از عكاسان حرفه اى انجمن عكاسان خانه تئاتر استفاده كنند. على 
حدادى اصل يكى از اين دسته از عكاسان است كه در انجمن عكاسان خانه تئاتر 
ايران عضويت دارد. وى كه دانش آموخته نمايش از هنرستان صداوسيما و داراى 
مدرك كارشناسى ادبيات نمايشى است تا به حال چند نمايشگاه فردى و گروهى 
پيرامون عكس تئاتر برگزار كرده كه آخرين آن نمايشگاه مجازى از نمايش«بيچاره 
مكبث» به كارگردانى پيام عزيزى بود كه البته با استقبال بين المللى روبه رو شد. 
چرا كه حامى كار اميليا بلتوسكا كارگردان مشهور لهستانى بود. به اين ترتيب اين 
هنرمند در هفته تئاتر ايران كه در ارديبهشت 1393 با حضور هنرمندان عرصه 
تئاتر و سينما برگزار شد، توانست جايزه برگزيده بهترين عكاس سال 1392 را 
ــان خانه تئاتر در شب عكاسى تئاتر كسب كند. به عقيده على  از انجمن عكاس
ــل آنچه كه از پايان اجراها از يك نمايش باقى مى ماند همان عكس  حدادى اص
است و در نكته دوم اين انجمن عكاسان خانه تئاتر است كه توانسته اين موضوع 
را براى كارگردانان جا بيندازد و كارگردانان را براى عكاسى حرفه اى تئاتر مجاب 
كند. حال با اين تفاسير و با همت انجمن عكاسان خانه تئاتر و ديگر اصناف خانه 
تئاتر اين موضوع به تحقق بيشترى دست پيدا كرد تا عكاسانى كه زندگى شان 
ــى تئاتر كرده اند، بتوانند به اين موضوع برسند و عكاس گروه هاى  را وقف عكاس

تئاترى نيز باشند. البته به اين اميد... .

هنر . علم
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«راسـتگويى مثل لبه تيغ است.» اين اولين جمله مصطفى دشـتى بود، بعد از فشردن 
دكمه REC ضبط صوت. قبل از شـروع گفت وگو، كف كارگاه نقاشـى اش حوالى ميدان 
شيخ بهايى ايستاده بود و با حرارت تمام از رابطه هنر و اجتماع و «خلقيات ما ايرانيان» 
مى گفت. به دو بهانه سراغ او رفته بودم؛ يكى برپايى نمايشگاه انفرادى اش در «تاراگالرى» 
لس آنجلس و ديگرى انتشـار چاپ دوم كتاب «خرچنگ هاى بلورى» توسط نشر «حرفه 
هنرمند». صحبت هاى قبل از گفت وگو به آنجا رسيد كه پرسيد: «اينها ضبط مى شود؟» 
و من در حالى كه دكمه ركورد را فشـار مى دادم، گفتم اميدوارم با فشاردادن اين دكمه، 

مسير گفت وگو تغيير نكند. شايد همين جمله، او را صريح تر كرد و قدرى تلخ تر. 
            

 در پنج سال گذشته  نمايشگاه انفرادى برپا كرده ايد كه سه تايشان در تهران بود  �
و ايـن چهارمى در «تارا گالرى» لس آنجلس. كتاب «خرچنگ هاى بلورى» هم كه اول 
بار سال 1385 توسط نشر روزبهان منتشر شد، اين روزها توسط نشر حرفه هنرمند 
تجديد چاپ شده. از خرچنگ هاى بلورى شروع كنيم كه تك گويى زندگى تان است. 
اين كتاب گوياى جايگاه مهم على دشـتى (برادر درگذشته تان) و سال هاى زندگى 
در يزد و بلوچسـتان اسـت. با اين حال به نظر مى رسد مصطفى دشتى اين روزها با 

مصطفى دشتى اين كتاب خيلى تفاوت كرده است... 
شما يك سال ديگر هم من را ببينيد، آدم ديگرى خواهم بود. شايد مهم ترين اتفاقى 
كه افتاده اين باشد كه 54سالگى را گذرانده ام. هميشه گفته اند كه 40سالگى سن خرد 
انسان است. شايد. حالا كى مى داند خرد كجاست؟ حالا 54سالم شده ام. سعدى شعرى 
دارد كه اصل حرفش و كنه قضيه اين است كه زندگى يك بار تجربه شود و ديگر بار به كار 
ــود. معناى آن اين نيست كه بميريد و دوباره زنده شويد، هرگاه كه ريشه اين  گرفته ش
سخن حكيم را دانستى تو دوباره زنده شده اى. احساس مى كنم چشمم بازتر شده. امكان 
دارد يك سال ديگر چشمم كم سو تر شود. اين همه ديدن خسته ام كند. الان من انرژى 

طبيعى بيشترى دارم. 
 چه شد بعد از هشت سال «خرچنگ هاى بلورى» را تجديد چاپ كرديد؟ �

ــهريار توكلى با من تماس گرفت و گفت اين كتاب اصلا خوانده نشده. من خود  ش
تصميم براى تجديد چاپ نداشتم؛ با اين حال به او گفتم اگر مى خواهى درصد حق التاليف 
من را بده و تجديد چاپ كن. ولى با گرافيك بهتر و يك مقدمه هم لازم دارد. هم من و 
هم شهريار توكلى از آقاى آغداشلو خواستيم مقدمه اى بنويسد. ايشان گفت من نوشته ام 
ــت، ربطى به على ندارد. بعدا آن را  ــته «حُسن جويى» از مصطفى اس ولى چون آن نوش
ــاس كردم مى خواهد مرا از سر خود باز كند. شهريار  مى دهم در جايى چاپ كنى. احس
توكلى خودش مقدمه را نوشت. شايد اگر در مورد كارم بود آغداشلو مى نوشت چون از 
معدود صاحبنظرانى است كه مى تواند در مورد نقاشى، فيلم يا ادبيات بنويسد. بالاخره 
ــلامى و كارشناس خط هستند. نان هم قرض نمى دهم.  ــان كارشناس هنرهاى اس ايش

سال ها هم دستيار ايشان بوده ام. 
  پنج سـال از آخرين گفت وگويمان مى گذرد. به نظر مى رسـد فضاى اجتماعى  �

و سياسـى اين سال ها به شدت روى شما تاثير گذاشـته. پرهيجان تر از قبل به نظر 
مى رسيد... 

از آنجا كه سن وسالى از من گذشته، تحت تاثير چيزهاى مختلف قرار نمى گيرم. نه 
جلو دوربين رفتن و نه ضبط صوت چيز عجيب وغريبى براى من نيست كه حس وحالم را 
تغيير دهد. جلو دوربين خيلى هم راحتم. خيلى ها دوست دارند من را جلو دوربين ببرند 

اما من خودم نمى خواهم. 
 چرا نمى خواهيد ديده شويد؟  �

چون دوست دارم صورتم همين جورى كه هست بماند. در خيابان زندگى خصوصى 
خودم را داشته باشم نمى خواهم جلو دوربين سينماگرى بروم كه فردا نتوانم زندگى عادى 
خودم را بكنم. كسى كه بايد من را بشناسد مى داند من كى هستم به موقعش خودم را 
ــم اما جلو راننده و بقال همان زندگى عادى خود را دارم و «مصطفى  معرفى هم مى كن
دشتى نقاش» نيستم. يكى من را «حاجى» صدا مى كند يكى مهندس؛ البته مى فهمند كه 
ــتم، ولى سر از كارم درنمى آورند! ميوه فروشى سر يوسف آباد به من  هيچ كدام اينها نيس
گفت آقاى دشتى مى توانم از شما خواهشى كنم؟ 20 سال است من مشترى اش هستم. 
گفت من كاسب فضولى نيستم ولى شما چه كاره اى؟! گفتم من نقاشم. گفت ساختمان؟ 
خودش به خودش جواب داد نه نه. بعد گفت ماشين؟ باز خودش جواب داد نه نه! گفتم 
ــت؟ هرچى هست تو  نقاش منظره و صورت و اينها. گفت من كه نمى فهمم، هنرى اس
ــود. كى هست كه منيت  ــتى. در اين حد بدم نمى آيد از من تعريف ش آدم جالبى هس
نداشته باشد؟ كى دوست ندارد بشناسندش؟ همه ما يك عاليجناب درونمان داريم كه 
دوست دارد ديده شود و به او احترام بگذارند. ولى به طور كلى من خيلى اهل مصاحبه و 
گفت وگو و اينكه خودم را عرضه كنم نيستم. نقاشى ام بايد بتواند مخاطب خودش را پيدا 
كند كه احتمالا طى اين سال ها توانسته. يك وقتى بود كه من نمايشگاه مى گذاشتم يكى 
از كارهايم هم فروش نمى رفت وقتى مى آمدم خانه نه اشكم درآمده بود نه غصه دار بودم. 
يك وقتى هم همه كارهايم فروش مى رفت و مى گفتم خب اين بوده قسمت من. اولين 
بارى كه نقاشى در قطع بزرگ را شروع كردم فقط يك رنگ سياه روى بوم سفيد گذاشتم. 
ــتادان من مى گفتند چه كار مى كنى تو؟ چطورى خرج زن و بچه ات را مى خواهى  اس
دربياورى؟ 10سال پافشارى كردم تا بالاخره يك روز ديدم يكى از آن نقاشى هاى سياه و 
سفيد هم دور و برم نيست. نه اينكه معجزه گرم، فقط نقاشى كردم و روى ذهنيت خودم 
در مورد نقاشى اصرار داشتم، آن هم در شهرى كه شما بهتر از من مى دانى چقدر حرف و 
حديث هست. نزديك ترين دوست نقاشم كه با من اسنوكر بازى مى كرد بعد از يك مدت 

مى گفت تو آمدى با من اسنوكر بازى كنى تا از من ايده بدزدى! 
 شما طى سه سال گذشته نمايشگاه هاى زيادى گذاشته ايد. چرا دعوت گالرى هاى  �

مختلف را براى برپايى نمايشگاه قبول مى كنيد؟ 
ــت كه هركس دعوتم كند من حق انتخاب دارم كه  ــت كارى من اينطور اس  سياس
بگويم آره يا نه. دعوت به ميهمانى يا ديد و بازديد را خيلى سخت جواب مثبت مى دهم 
ولى در رابطه با حرفه كارى ام هر گالرى اى چه ايران چه خارج از ايران دعوتم كند جواب 
مثبت مى دهم؛ بدون اينكه سطحش را ارزيابى كنم؛ فرقى هم نمى كند در لواسان باشد 
يا رويال گالرى لندن يا فلان گالرى در مونيخ. مى گويم: با كمال ميل در اولين فرصت. 
ــگاه اخيرم در گالرى «تارا»ى لس آنجلس هم اينطور شكل گرفت كه خانم «هما  نمايش
تاراجى» كارهايم را ديده و علاقه مند بود. ايشان در لس آنجلس گالرى اى تاسيس كرده 
كه بعدا ديدم بسيار گالرى درجه يكى است. من هم گفتم با كمال ميل! البته اين را اضافه 
كنم كه من در نمايشگاه گروهى شركت نمى كنم اما با نمايشگاه انفرادى موافقم. نمايشگاه 
ــده، بازتاب خوبى در حيطه كارى من داشته. آن  لس آنجلس هم كه از 12آوريل برپا ش
طرف خيلى هم در موردش خبر توليد شد و در جهان مجازى كه امروز مد شده و خيلى 

هم درست است، خوب در موردش گفت وگو كرده اند. 
 خودتان در نمايشگاهتان حضور نيافتيد؟  �

ــكايپ با مخاطبانم در  ــاعت با اس نه. اما با امكانات اينترنتى همين مملكت پنج س
لس آنجلس گفت وگو كردم كه ايده خودم هم بود. بسيار از اين قضيه راضى شدم. آنقدر 
كه به اين فكر افتادم بايد اين را مطبوعاتى كنم. اين را بايد به نقاشان جوان يا قديمى ها 
بگويم كه همه چيز داريم. همه امكاناتى داريم. از كارمان نزنيم. اين را اول به خودم بايد 
بگويم كه مصطفى از كارت نزن، دنيا درش را باز كرده و هميشه هم باز كرده. اگر كمى و 

كاستى هست ضعف جهان بيرون نيست ضعف خود هنرمند است. 
 هنوز براى نقاشى به بيابان و ساحل دريا و جنگل مى رويد؟  �

ــى هيچ باور عجيب وغريبى ندارم. هيچ چارچوب  بارها و بارها گفته ام در رابطه با نقاش
گنده اى ندارم. يك بار هم آقاى آغداشلو مى گفت تو چطور باورى ندارى و نقاشى مى كنى؟ 
ــتم كه بدهم. هنوز هم ندارم. در  ــتى است. من به او هم جوابى نداش ــوال محكم و درس س
حرفه هاى زيادى مدعى هستم. از آشپزى و رانندگى گرفته تا كشاورزى كه فرزند كشاورز 
هستم. ولى در مورد نقاشى كلا خلع سلاحم! چون راجع به جهان و حيطه اى صحبت مى كنم 
كه انتها ندارد. چاه عميقى كه هر قدر بيشتر داخلش بروى بيشتر غرق مى شوى. دستمزدش 
ــفه، خيلى از هنرمندان و  را هم وقتى مى گيرى كه آن كار جواب مى دهد. خيلى از فلاس
منتقدان خواستند اين فرآيند را تشريح كنند اما چه كسى توانسته آن چارچوب نهايى را 

تعيين كند؟ هيچ كادر و چارچوبى را من براى نقاشى هنوز نتوانسته ام پيدا كنم. 
 به نظر مى رسـد راجع به زندگى اجتماعى در ايران جبهه گيرى و زاويه خاصى با  �

ديگران پيدا كرده ايد. قبلا اين ويژگى را در شما نمى ديدم. من اينطور تعبير مى كنم 
كه همه چيز براى شما بر وفق مراد است و انتظار داريد ديگران هم چنين نگاهى به 

اطراف خود داشته باشند! 
 من ديگران را نقد نكردم. با كسى هم دعوا ندارم. احساسات خود را گفتم. شايد الان 
تحولات اجتماعى برايم مهم تر شده باشد؛ تحولاتى كه در ارتباط با سياست و فرهنگند 
و مثل لايه هاى زمين چندين سده طول مى كشد لايه جديدى روى آنها ايجاد شود. در 
ــتم و ادعايى هم ندارم. لذت نقاشى كردن است كه ادامه حيات را در  اين باره منتقد نيس
ــتر نمود پيدا كرده. اين غريزه در من با  ــايد در من الان بيش من تعريف مى كند. اين ش
هيجان بيشترى دارد اجرا مى شود. توليد كار قطعا كمتر مى شود، حساسيت هايم در حين 
اجراى كار بيشتر شده، گاهى حسرت آن روزهايى را مى خورم كه فقط يك فصل بهار يا 
ارديبهشت و خرداد 50تا نقاشى مى كشيدم. ولى الان بوم را جلو خود مى گذارم رنگ ها را 

آماده مى كنم و به هركارى مى رسم جز خود آن نقاشى. اگرچه الان هيجان بيشترى دارم. 
 آيا فكركردن به حواشى باعث نشده از كار اصلى تان بمانيد؟  �

 بعضى وقت ها اتفاقاتى مى افتد كه خيلى هم به من ربطى ندارد؛ اما من نسبت به 
ــان  آنها نقد دارم؛ مثل پديده حراج ها. يك عده اى كه پول زيادى دارند و از اين جيب ش
به آن جيب مى گذارند، خنجر و شمشير برداشته اند و تيشه به ريشه هنرهاى تجسمى 
مى زنند. جوان دانشجو فكر مى كند منتهاى آمال هنرهاى تجسمى اين است كه اثرش 
ــياب مى ريزند. من  در فلان حراج، به فلان مبلغ چكش بخورد. همه هم آب به اين آس
ــه من دادند كه در  ــركت كردم و همان پولى را ب ــودم يكى، دوبار در اين حراج ها ش خ
كارگاهم مى فروختم. به محض اينكه ديدم دارد بيشتر مى شود و فهميدم داستان هاى 
ديگرى اين وسط هست، آمدم بيرون و الان راحتم. اخيرا تابلويى از يك هنرمند به رقمى 
گزاف در يك نمايشگاه فروخته شد. يكى از دوستان كه خريدار كار من بوده و خريدار 
كار خيلى هاى ديگر هم بوده زنگ زده به من و مى پرسد مصطفى اين رقم درست است؟ 
ــا هم قيمتى. هركدام از ما نقاش ها  ــط به او گفتم من يك قيمتى دارم و آن آق ــن فق م
قيمتى داريم سهراب سپهرى نيستيم كه مرده و سال ها هم گذشته و هميشه اسمش 
برده شده و حالا اسمى هست براى خودش. در مورد اين چيزها نقد دارم كه شايد اصلا 

در اين مبحث نگنجد. 
  حضور هنرمندان ايران در حراج هاى بين المللى از هفت سال پيش آغاز شد. اين  �

حضور فراز و نشـيب زيادى هم داشت. در اين ميان عده اى از هنرمندان توانستند 
وارد اين چرخه شوند و عده اى نتوانستند. متاسفانه بيشتر نقدها به حراج ها از جانب 
آنهايى مطرح مى شود كه نتوانستند نصيبى از اين فضا ببرند. از آن پس بناى تخريب 
را گذاشتند. جالب است كه قيمت فروش آثار همين هنرمندان حراج ستيز به يمن 
ارتقاى اقتصاد هنر ايران در فضاى مبادلات جهانى بالا رفت. اين دسته از هنرمندان 
به شكل غيرمستقيم از پديده حراج ها منتفع شدند. برخى از آنها را مى شناسم كه 
مى گويند اگر كارمان به فلان حراج برود يا اگر بتوانيم نظر يكى از مديران موسسه 
حراج را جلب كنيم، «فتيله انتقاد را پايين مى كشيم» فكر نمى كنيد نقدها به حراج ها 

با حب و بغض هاى شخصى همراه شده است؟ 
همان طور كه اشاره كردم من خود در حراج ها حضور داشتم. تا جايى شركت داشتم 
كه حقيقتى مى ديدم؛ وگرنه چرا بايد حراج ها بد باشند؟ كى مى گويد گذاشتن نمايشگاه 
و فروش كارها بد است؟ تا جايى درست است كه حقيقت مند باشد. من از اين قافله عقب 
نماندم، من در اين قافله بودم و خودم بيرون آمدم. يك نمايشگاه انفرادى در دوبى داشتم 
و همزمان يكى از كارهايم هم در حراج ها شركت داشت، قيمت هردو كار هم يكى بود. نه 
اينكه من قرار باشد از طريق آن حراج معروف تر شوم. من مبلغى تعيين كرده بودم و در 
حراج مبلغ بالاترى گذاشته بودند. پرسيدم چقدر به من مى رسد، گفتند فلان مقدار كه 
همان مبلغ پايه بود. اين سوال براى من پيش آمد كه پس چرا قيمت را بالاتر برده ايد؟ 
اين كار را چه كسى مى خرد و چه كسى مى فروشد؟ و گفتم من از اين بازى مى آيم بيرون. 

 فكر نمى كنيد نبايد زدوبند و حركت سـودجويانه عده اى معدود را به پاى يك  �
تلاش گروهى گذاشت؟ 

 ناراحتى و نگرانى من اين است كه خاستگاه هنر براى دانشجوى اين رشته اشتباه جا 
بيفتد و فكر كند كعبه آمال اين رشته آنجاست كه در حراج فروش كند. هنرهاى تجسمى 
به جايى مى رود كه براى دانشجوى هنر دست نايافتنى تر مى شود. از سوى ديگر، برخى 
هنرمندان در اين فضاى جديد فراموش شده اند. نمايشگاه انفرادى ام كه برگزار شد بالاى 
كاتالوگ نمايشگاه نوشتم تقديم به «يعقوب امداديان». خيلى ها پرسيدند چه مناسبت و 
دوستى اى بين شما هست؟ آن روز وقار آقاى امداديان و آرامشى كه به من مى داد توجهم 
را خيلى جلب كرد. چند هفته پيش در خانه ام نشسته و به نقاشى اى از ايشان خيره شده 
بودم، ديدم چه تلاش جانكاهى در اين نقاشى شده. چقدر معمارى و جست وجو در اين 
ــوس خوردم چرا بايد اين مرد به اندازه  ــى وجود دارد. چقدر درجه يك است. افس نقاش
ــود. آقاى امداديان كه زنده و حى و حاضر هم هست چه  ــى ديده نش ــهمش از نقاش س
قيمتى دارد؟ چه صاحبنظرى اين قيمت را تعيين مى كند؟ قيمت پايه هر نقاش قيمتى 
است كه خود نقاش مى گويد. حالا اگر اين وسط بورس بازى شد و عده ديگرى هم نان 
خوردند اشكال ندارد. ولى نه اينكه پول از يك جيب برود به يك جيب ديگر. بله نقاشى 
من قيمتى دارد كه من نقاش آن را مى دانم. اين يك چرخه است كه من هم سهم خودم 

را مى گيرم و كم هم نيست. ولى همه چيز نيست. 
 حراج هـا در حال حاضر در ريل تعادل قرار گرفته اند. با اينكه داخل ايران اخبار  �

آنها گاهى كمرنگ مى شود و گاه پررنگ؛ ولى نبض اقتصاد هنر در سطح بين المللى در 
دست حراج ها و آرت فرهاست. ربطى هم به ايران ندارد... . 

ــدن، اتفاقى است كه دارد مى افتد. يادمان باشد فروش هاى  كمرنگ تر يا پررنگ ترش
بالاى آثار هنرى، دردى از هنر تجسمى اين مملكت و هر مملكت ديگرى دوا نمى كند. 

 قرار هم نيست حراج ها و آرت فرها دردى را دوا كنند؛ چون فضاهايى براى رشد  �
و نمو اقتصاد هنر هستند؛ نه سياستگذارى براى هنرهاى تجسمى. با اين حال مايلم 

بدانم از نظر شما درد هنرهاى تجسمى ما چه چيزى است؟ 
ــت و از بى دردى و تنبلى است كه به اينجا رسيده ايم. وقتى  ــايد اصلا دردى نيس ش
ــت فكر كند كه ديگر  ــود، خيلى راحت ممكن اس عنوان هنرمند به يك فرد داده مى ش
ــود. اين پديده مختص  مى تواند در باد اين عنوان بخوابد. اين باعث عقب افتادن مى ش
ــت. آنها هم در باد 400، 500سال پيش  ــت. در ايتاليا هم اتفاق افتاده اس ايران هم نيس
خوابيده اند. در معمارى معاصر ايتاليا چه اتفاقى الان مى افتد؟ توريست مى رود ايتاليا كه 
لئوناردو داوينچى و معمارى 500سال پيش ايتاليا و فلورانس و شهر رومئو و ژوليت را 
ببيند. چه اشكالى دارد كه اگر نمى توانيد چيز جديدى به معمارى و هنرتان اضافه كنيد 
حداقل تا مدتى همان را كپى كنيد؟ چرا حتما بايد نوآورى شود آن هم اين نوآورى هاى 
پر از غلط. من مى بينم مثل اژدها اين شهر تهران دارد بزرگ مى شود و درخت هاى شمال 
تهران براى رشد اين اژدها قطع مى شود و اين ساختمان هاى زشت ساخته مى شوند. بله 
ــده زيادى از اين راه دارند نان مى خورند، ولى از نظر بصرى چه  ــك چرخه بزرگ ع در ي

بلايى دارد سر اين پايتخت مى آيد؟ 
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 پرويز براتى

مصطفى دشتى در گفت وگو با «شرق»:

خلع سلاح هستم
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جادوى «دشتى»

ــا را بر بوم  ــت. انگار پاره هاى روي ــتى جادويى هس ــاى مصطفى دش در كاره
ــت به قلب امواجگران، گردبادها و  ــتيصال. از پش كوبيده: لحظه هاى تكه پاره اس
رودهاى گداخته درخشان مى غلتد، خود را در پيچاپيچ سحاب گم مى كند. دشتى 
دستمايه هايش را از دل اين توفان ها چنگ مى زند و آنها را به مثابه يادگارهايى به 
نقاشى مى سپارد. اينها شبيه سازى نيستند، واقعى اند. در يك پلك برهم زدن عكاسى 
ــده اند. آنچه مى بينيم چشم اندازهايى هستند از دريا و ابر، افق هاى قاچ خورده،  ش
ــمگير، توده هاى مه در دور و نزديك، گويى همه چيز فقط اينگونه  كم نور و چش
مى تواند باشد و بس. اين نقاشى ها انگار عكس هايى بى دوربينند كه در سر دشتى 

پرداخته شده اند: ظاهرشده، شسته شده و ثابت شده در حمام زمان. 

كارل اشلامينگر . هنرمند آلمانى
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